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۸۰ درصد جمعیت کشور اثرات بیابان زایی را حس می کنند

آزادسازی قیمت ها، حذف ارز ترجیحی، جراحی 
بزرگ اقتصادی، عباراتی اســت که ایــن روزها از 
زبان ریاست محترم جمهور و کارگزاران جمهوری 
اســامی به کرات شنیده می شــود. موضوع حذف 
ارز ترجیحی از زمان تشــکیل دولت ســیزدهم به 
عناوین مختلــف به گوش می رســید که در قالب 
لایحه به مجلس ارائه شد که البته مجلس با توجه 
به حساسیت موضوع و پیش بینی اثرات منفی آن 
در بین اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه هیچگاه زیر 
بار تصویب ایــن لایحه نرفت و همانطور که حضور 
ذهن داریــد در روز تقدیم بودجه به مجلس جناب 
آقای رئیس جمهور از این عدم تصمیم گیری مجلس 
نســبت به حذف ارز ترجیحی این تلقی را داشتند 
که مجلس با این موضوع موافق است که در همان 
جلسه رئیس مجلس به صراحت اعام کرد که نظر 
مجلس لزوماً با توجه به عدم پاسخگویی موافقت با 

این لایحه نبوده است. 
بــه هر ترتیب با تمام پیش بینی هایی که در این 
خصوص انجام شــد حذف ارز ترجیحی در لایحه 
بودجه ۱۴۰۱ آورده شــد و توسط مجلس تصویب 
شد هرچند مجلس سعی کرد به اصطاح کمی زهر 
این تصمیم دولت را بگیرد و با یارانه کمکی نسبت 
به جبران آثار تورمی و افزایش قیمت ناشــی از این 
آزادسازی قیمت ها و حذف تدریجی ارز اقدام نماید 
ولی هرچند این افزایش قیمت ها بطور رســمی از 
روز پنج شنبه آغاز شــده است اما از چندی پیش 
افزایش قیمت ها بطور ســرخود آغاز شده بود این 
تغییر قسمت ها در جامعه به طرز کاماً واضح قابل 

مشــاهده بود. تجربه اجرای طرح هدفمند ســازی 
یارانه ها در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد 
تجربه ای بسیار گران سنگ بود که نشان داد با توجه 
به  اینکه قرار بود منابع حاصل از آزاد سازی قیمت ها 
به سمت تولید سرازیر شود و باعث افزایش اشتغال 
گردد هیچ گاه این اتفاق رخ نداد برعکس با تزریق 
پول به جامعه و افزایش نقدینگی موجبات تورم های 
بیشــتر را ایجاد کرد که در نهایت دود افزایش تورم 

به چشم همان مردم رفت. 
دولت مقداری پول در آن زمان که کم هم نبود 
را به عنــوان یارانه به مردم پرداخت کرد و با توجه 
به تورم بالای ۴۰،۳۰ درصدی در کشــور این پول 
در ســال های بعد از آن عمــاً هیچ قدرت خریدی 
نداشــت. اتفاقی که به نظر می رسد اکنون و پس از 
افزایش یارانه دهک های مختلف باز هم اتفاقا خواهد 
افتاد، با توجه به تورم موجود در کشور و افت مداوم 
ارزش پول ملی در ســال های آینــده و همچنین 
کاهش منابع پولی و بانکی کشــور که قطعا موجب 
عدم افزایش مبلغ یارانه در ســال های بعد می شود، 
در سال های بعد که نه حتی در ماه های بعد موجب 
می شود که این یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی هم 
عما کارایی خود را در جهت افزایش قدرت خرید 
اقشار کم درآمد جامعه و جبران افزایش قیمت ها از 
دســت خواهد داد، از طرف دیگر تزریق این حجم 
از نقدینگــی به نظام پولی کشــورقطعا آثار تورمی 
نیزخواهد داشت،مثل اینست که در یک جیب مردم 
یــک مبلغ قرار دهیم و از آن جیبشــان چند برابر 
برداریم. لذا قابل پیش بینی اســت که این طرح که 

یک بار قبا در کشور به طرز ناقص اجرا شده و هنوز 
کشــور درگیر پیامد های آن است، ضمانت اجرایی 
درســتی ندارد و به احتمال زیاد با شکست مواجه 
خواهد شد و تنها مردم در این غائله متضرر خواهند 
شــد. مردمی که واقعا  توانایی هضم این حجم فشار 
مالی و افزایش قیمت ها را نخواهند داشــت.در کنار 
همه مسائل مطرح شد،موضوعات امنیتی  را هم باید 
اضافه کرد مطمئنا فشــار اقتصادی بر اقشار آسیب 
پذیر موجبات اعتراضات اجتماعی را فراهم خواهد 
کــرد همانطور پیش از این در برخی از شــهرهای 
جنوبی شــاهد ناآرامی هایی بودیم که نمی توان به 

سادگی از کنار عبور کرد.
اساسا آزاد سازی قیمت ها در جوامعی که مردم 
سالاری قوی دارند بدین شــکل اتفاق می افتد که 
ابتدا یک سیستم رفاه نســبی برای اقشار مختلف 
فراهم می کنند،آموزش رایــگان و همگانی، درمان 
و بیمه رایگان، بیمه تکمیلی، مســکن مناســب و 
تامین مواد غذایی حداقلی مناسب برای همه افراد 
جامعه باید اتفاق بیفتد بعد آزاد ســازی قیمت ها، 
متاســفانه عــدم مدیریت صحیــح در بخش های 
مختلف و تصمیم گیری های خلق الساعه یا بعضا غیر 
کارشناسی و عدم توجه به پیامد های آن نتیجه ای 
جز هزینه کرد از جیب مردم و آســیب بیشــتر به 
مردم نخواهد داشت .در این شرایط با توجه به تاکید 
موکد تمامی دولتمردان مبنی بر عدم افزایش قیمت 
سایر کالاها به طور حتم باید منتظر افزایش قیمت 
ســریالی بقیه کالاها هم باشیم که عواقب آن شاید 

غیرقابل پیش بینی باشد.

پیــش از این نیز در چند مــورد پیش بینی ها و 
تحلیل های اقتصادی ســعید لیاز نادرست از آب 
درآمده  است؛ پیش بینی ها و تحلیل هایی که صرفاً 
بر اســاس برخی از متغیر هــا ـ معمولا متغیر های 
دم دســتی ـ ارائه می شــود و در نتیجه بسیاری از 
متغیر ها ـ از جمله متغیر های مدیریتی، شــرایط 

زمینه ای و فضای اجتماعی ـ را نادیده می گیرد!
برای مثــال در اوایل تابســتان ۱۳۹۹ بود که 
ســعید لیاز در مصاحبه ای گفته  بــود: »معتقدم 
شــرایط بسیار سختی داریم، ولی اگر تا آخر مرداد 
و شهریور دوام بیاوریم دیگر اتفاقی نمی افتد و قادر 
خواهیم بود که از شرایط بحرانی در حوزه اقتصادی 
به ســامت عبور کنیم!«. در واقع، لیاز معتقد بود 
اگر تا آخر مرداد و شهریور ۱۳۹۹ در مقابل شرایط 
و فشار های تحریم طاقت بیاوریم، از شرایط بحرانی 
در حوزه اقتصادی عبــور می کنیم! و البته چنین 

نشد.
این بار ســعید لیاز در گفت وگویی با خبرنگار 
سیاسی ایرنا که در روز ۱۷ اردیبهشت منتشر شده 
است هشدار داده است که اگر ارز ترجیحی حذف 
نشود با شــورش های بزرگ روبرو می شویم! لیاز 
گفته  است باید ارز ۴۲۰۰ تومانی که منجر به رانت 
و دلالی شده است حذف شود و برای این هدف باید 
از دولت رئیسی و خاندوزی همه جوره حمایت شود 

تا این جراحی سخت انجام شود.
لیاز در عیــن حال با تاکید بــر اینکه اگر ارز 
۴۲۰۰ را حذف نکنیم با شــورش های بزرگ روبرو 
می شویم، گفته است: ممکن است شما بگویید این 
وضع منجر به انقاب و دعوا می شود من می گویم 
بله می دانم، چون این ارز را به موقع حذف نکردیم 
و به این وضع دچار شدیم، اما اگر باز هم نکنیم باید 
با شورش های بزرگ روبرو شویم، زیرا ما زیرساخت 
ایــن را نداریم که دائما این دلار ۴۲۰۰ را پرداخت 

کنیم.
البته لیاز در ادامــه از این اظهار نظر تهاجمی 
عقب نشینی کرده و گفته است: راه حل این وضعیت 
این است که پس از مهار تورم که عامل اصلی این 
تاطم هاســت ارز ۴۲۰۰ را به مرور حذف کنیم نه 
یک شــبه. هیچ کارشناس دلسوزی نباید پیشنهاد 
شــوک درمانی به آقای رئیســی بدهد هر کس به 
آقای رئیس جمهور از این پیشــنهادات داد باید به 
وی شک کرد. چراکه ساختار فعلی ایران تحمل این 
قبیل اقدامات را ندارد ما باید تدریجی دست به این 
کار بزنیــم. البته مقدار زیادی از این روند تدریجی 

نیز طی شده است.
در واقع ســعید لیــاز هیچ تحلیــل جدید یا 
پیشــنهاد جایگزینی ارائه نکرده و مشخص نکرده 
اســت که این »مهار تــورم« در شــرایط اقتصاد 
تحریمی، سیســتم اقتصادی رانت خیز و ناکارآمد 
چگونه باید انجام شود تا پس از آن به سمت حذف 

ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کنیم.
تقریبــا همه کارشناســان و سیاســیون انجام 
اصاحات ـ و به زعــم لیاز جراحی های اقتصادی 
در ایــران ـ را ضروری می داننــد، اما ظاهراً برخی 
گمان می کنند که این کار اکنون فقط با انجام یک 
جراحی اقتصادی دردنــاک ـ بخوانید یک انقاب 
اقتصــادی ـ قابل انجام اســت؛ اقدامــی که حتماً 
طبقات پایین را به آستانه اعتراض و طبقه متوسط 

را دچار فروپاشی خواهد کرد!
و انــگار که این جراحی هم حتماً باید در بخش 
حــذف ارز ۴۰۰ تومانــی انجام شــود! یعنی مثاً 
آزادســازی قیمت ها و حذف ارز هــای ترجیحی و 
یارانه های عمومــی! یعنی در تصور تک بعدی این 
گــروه، صرفاً این اقدام و »کوپنــی کردن کالاها« 
است که می تواند کلید اساسی حل عمده مشکات 
اقتصادی در ایران باشد! و گویی به این نکات توجه 

نمی کنند که:
الف ـ وقتی سیســتم اقتصادی دچار انواع فساد 
و رانت ســازمان یافته یا فرصت طلبانه است و وقتی 
نظارت ها و سیســتم های نظارتــی و انتظامی بازار 
ـ احتمالا به دلیل همان فســاد ـ نارکارآمد شــده 
و قدرت تاثیرگذاری خود را از دســت داده اســت، 
حذف ارز های حمایتی، ترجیحی و ... نیز مشــکلی 
از اقتصاد حل نخواهد کرد بلکه بیشــتر سرپوشی 
موقتی بــر انواع دیگر ناکارآمدی هــا خواهد بود و 
احتمالاً فساد و ناکارآمدی را به جاید دیگر منتقل 

خواهد کرد!
ب- همه می دانند که انجــام اصاحات و بعضاً 
جراحی ها در اقتصاد ایران ضروری است، اما نه در 
شــرایط تحریم! اقتصاد دیگر یک سیستم درون زا 
نیســت که شــما تصور کنید اگر برخی از ساز و 
کار های اقتصاد داخلــی )بگویید اقتصاد دولتی( را 
تغییر بدهید مشکات کان اقتصادی کشور برطرف 
شود! شــما در شــرایط تحریم و قطع همکار های 
اقتصادی سودمند و پایدار نمی توانید هیچ گشایش 
پایدار و توســعه ای اقتصاد را انتظار داشته باشید ـ 
مگر این که دچار ضعف در تحلیل باشید یا هدف تان 
بهره برداری های موقت پوپولیستی باشد! حکم رانی 

درســت یعنی این  که کشــور را از شرایط تحریم 
خارج کنید و در فضایی مناســب به جراحی های 
دشوار اقتصادی دست بزنید ـ در این صورت فشار 
و هزینه چنیــن جراحی هایی بــه حداقل ممکن 
خواهد رسید و اقناع افکار عمومی، همراهی مردم 
و جلوگیری از اعترضات بسیار آسان تر خواهد شد.

ج ـ از ســوی دیگر، هیچکس نمی پرسد چرا تا 
ایــن حد ضعف در تخصیص، نظارت و پیگیری ارز 
۴۲۰۰ تومانــی وجود دارد! و چرا ســاز و کار های 
موجود نمی تواند این ارز را به درســتی تخصیص 
دهد و بعد نظارت داشــته باشد و پیگیری کند تا 
هدف تعریف شــده برای تخصیص این ارز برآورده 
شــود! اگر این تخصیص ها منجــر به ایجاد رانت و 
دلالی شده است چرا برای رانتی نشدن آن چاره ای 
اندیشیده نمی شود؟ یا ساز و کار های موجود کارآمد 

نیست!
بــرای مثال، آیــا این توجیه خوبی اســت که، 
چون سیستم های نظارتی نمی توانند جلوی قاچاق 
را بگیرند ـ و احتمالا خودشــان درگیر فساداند ـ 

کالا های یارانه ای را گران کنند!
د ـ در تحلیل ناقص و پیشــنهاد ناقص کسانی، 
چون سعید لیاز، اساساً مردم و افکار عمومی جایی 
نــدارد! زندگی مردم در طبقات پایین و متوســط 
ظاهراً مهم نیست! مردم، توده ای هستند که باید از 
بالا برای شان تصمیم گرفت و نسخه پیچید. یادم به 
مصاحبه ای با سعید لیاز  افتادـ که روزی قائم مقام 
مدیرعامل ایــران خودرو دیزل در امــور بازاریابی 
و فروش بود ـ  که از او پرســیده بودند چرا شــما 
همچنان نیســان تولید می کنید؛ ایشان گفته بود: 

»چون مردم می خرند.«
ایشــان در جایی از مصاحبه خود گفته اند که تا 
۳۰۰ کیلومتری مرز هــای ایران، حدد ۱۵ میلیون 
نفر هم در کشــور های همسایه از یارانه های دولتی 
ایران زندگی می کنند! واقعا مشخص نیست از آمار 
از کجا آورده شده  اســت! ـ اگر چه همه می دانیم 
طبیعتاً منفعــت قاچاق کالا از ایــران به دیگران 
هم خواهد رســید. اما چرا مبــارزه با قاچاق موفق 
نیســت؟ یقیناً راه کار بنیادی کاهــش قاچاق در 
اصاح سیاست های کان اقتصادی است و اصاح 
سیاست های کان اقتصادی نیز بدون رفع تحریم 
و اصاح سیاست های خراجی از یک سو، شفافیت 
داخلی، همراهی افکار عمومی، رســانه ها و تقویت 
سیستم های نظارتی در اقتصاد ایران ممکن نیست.
منبع:فرارو

بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور اثرات بیابان زایی 
را احساس می کنند و پیش بینی می شود این پدیده 
ســالانه ۱۲ میلیون هکتار زمین را دربرگیرد، ضمن 
آنکه در شــهرها با وقوع ســیل و زلزله های مخرب 
موجی از جابجایی جمعیت رقم خورده و پیش بینی ها 
حاکیســت با توجه به شــکنندگی محیط زیست و 
آســیب پذیری آن در برابر بحران های محیط زیستی 
و اقلیمی و با ادامه روندهای مخرب آن، مهاجرت نه 
تنها به شهرهای در حال حاضر پرازدحام ایران، بلکه 
در سال های آتی به سایر کشورها نیز افزایش می یابد.

دکتر رقیه صمدی، دبیــر کارگروه مهاجرت های 
اجبــاری و پناهجویی رصدخانه مهاجــرت ایران در 
گفت وگو با ایســنا، مهاجرت در ارتبــاط با تغییرات 
محیط زیســتی و اقلیمی را به عنوان یک عامل رایج 
در جابجایی افراد در طول تاریخ جوامع بشری دانست 
و گفت: تحقیقات باستان شناســی، تغییرات آهسته 
یا ناگهانی شــرایط محیطی را با برخی از بزرگترین 
مهاجرت های بشــر مرتبط می داند، بنابراین می توان 
گفت که رابطه بین مهاجرت و محیط زیست پدیده 
جدیدی نیســت؛ قحطی بزرگ »ایرلند« از اواســط 
قرن نوزدهم تا طوفان گرد و غبار در آمریکا در اوایل 
قرن بیستم و بســیاری دیگر از نمونه های متعدد در 

تاریخ نشــانگر این اســت که افراد به دلیل تغییر در 
شــرایط محیطی خود مجبور به مهاجرت شــده اند. 
وی اضافه کرد: در واقــع، مهاجرت برای قرن ها یک 
استراتژی سازگاری سنتی بوده است و مردم در پاسخ 
به استرس های اقلیمی، درگیر مهاجرت بلندمدت و 
کوتاه مدت بوده اند. به عنوان مثال، معیشــت جوامع 
دامپرور عشــایری همیشــه تحت تاثیر جابجایی به 
عنوان ابزاری برای مقابله با تغییرپذیری مطرح بوده 
است. صمدی خاطرنشــان کرد: با استناد به گزارش 
 ، )IPCC(اخیر هیئت بیــن دولتی تغییرات اقلیمی
مهاجرت می تواند یک راه حل سازگاری باشد؛ راهی 
که به مردم کمک می کند با دور شدن از مسیر آسیب، 
به زنده ماندن افراد در معرض خطر یا در جستجوی 
شــغل در مناطــق دیگر و حمایــت از خانواده ها در 
بازگشــت به زندگی کمک کند. وی ادامه داد: اما در 
مقابل، شواهد تاریخی نیز نشان می دهد برخی جوامع 
قادر بوده اند تا از طریق انواع استراتژی ها و با استفاده 
از دانش انباشــته از طریق تجربه، زندگی و معیشت 
خود را با تغییرات اقلیمی و محیطی تطبیق دهند. به 
عنوان مثال، منطقه »ساحل« در طول تاریخ به طور 
مکرر با تغییرات شــدید اقلیمی و رویدادهایی مانند 
خشکسالی مواجه بوده اســت. بنابراین، جوامع واقع 

در منطقه »ســاحل« مجبور بودند با تنوع بخشیدن 
به معیشــت خود و اتخاذ انواع محصولات جدید به 
طور منظم با شرایط بارندگی و خشکسالی نامطمئن 
سازگار شــوند. وی ایران را یکی از مناطق پرتنش و 
مخاطره خیز به لحاظ تغییرات اقلیمی و فشــارهای 
محیط زیســتی توصیف کرد و گفــت: به طور کلی، 
۸۲ درصد از مساحت کشور را مناطق خشک و نیمه 
خشک تشکیل می دهد و  میانگین بارش آن در حدود 
۲۵۰ میلی متر مربع است که این میزان کمتر از یک 
سوم میانگین بارش جهانی است. اما با این حال وقوع 
سیل، مناطق زیادی از کشور را درگیر خود می کند. 
وی بــا بیان اینکــه در حال حاضر ایــران به عنوان 
ششمین کشور مخاطره خیز در جهان است که شاهد 
بایای طبیعی متعددی از جمله رانش زمین، سیل و 
خشکسالی اســت، ادامه داد: از سوی دیگر، در طول 
یک قرن گذشته، کشور شاهد افزایش دمای هوا بوده 
اســت، به طوری که در مقایسه با ۱۰۰ سال گذشته 
یک درجه ســانتی گراد گرم تر شده است و بر اساس 
سناریوهای تغییر اقلیم تا سال ۲۰۵۰، تعداد روزهای 
گرم سال به ۳۰ تا ۹۰ روز افزایش خواهد یافت و در 
نتیجه افزایش درجه هوا، طوفان های شــن به لحاظ 

فراوانی و شدت وقوع در آینده افزایش خواهد یافت.
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میانگین قیمت بنزین صادراتی در سال ۹۹ 
چهار هزار تومان بود

صفحه1۰

صفحه11

صفحه3

صفحه3

شورش علیه فقر و تورم در آرژانتین

تاکید باقری بر جدیت ایران
 در مذاکرات وین

نشنالاینترستبررسیکرد

تغییر بازی قدرت ها در خاورمیانه

با افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آرژانتین برای چهارمین بار متوالی در سالجاری میادی، پیش بینی 
تورم ۶۰ درصدی و گسترش خط فقر، ده ها هزار نفر در اعتراض به سیاست های دولت بوئنس آیرس به خیابان ها 
آمدند. به گزارش ایرنا به نقل از دویچه وله، با افزایش نرخ تورم سالانه در آرژانتین، دولت این کشور تحت فشار 
برای انجام اقدامات مؤثر قرار گرفته است. همزمان گزارش ها حاکی از برگزاری تظاهرات گسترده در سراسر کشور 
است. روز پنجشنبه، بیش از صدها هزار نفر در اعتراض به وضعیت اشتغال و دستمزد و افزایش گرسنگی و فقر، 

در میدان »مایو« در مرکز بوئنوس آیرس )پایتخت این کشور( که...

علی نصیریان در شب بازیگر:

 وقتی حال مردم خوب نیست
 نباید جشن بگیریم

نمایندگان مجلس به عملکرد دولت در زمینه اصلاح یارانه ها انتقاد کردند

از اقـدامات غیر کارشـناسی در جراحـی
 تا نفـوذی های اتاق عمـل!

صفحه9

صفحه2

دهک هایی که ثروتمند شناخته شده اند!
دولتمردانازاحتمالتغییردرنحوهپرداختیارانههاخبردادند
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